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  پيرامون دمكراسي
 طوريكه نظر، گسترش داد و  حاكم كردهامعج مي توان در ست كه دمكراسي را ارااستو اين مبنا بر حاكميت اسلامي  دروغينتبليغات

 ه كود ش ميقنهح ما  بهدمكراسي ازتبليغات وسيع، مفهومي  نديشه وتحت سايه اين ا . شودكراسي برآوردهبرقراري دم ، بااكثريت
 دمكراسي يعني محق ،كه اين باورند اغلب بر لذا.  فراهم مي دارد را برابرامكاناتي يگانه و ،جوامع طبقاتي براي همه گوئي دمكراسي درتو

اين  رد .مي دارد عرضه ،انتخاب شدنراي  جامعه بحاكميتِكه كس  آنانتخابِِ و راي واسطهه بتامين اين حقانيت و بودن اكثريت جامعه 
مي انديشند كه  درواقع اين افراد .بلغندم و  دارندباور انديشه را نايعنوان نيروي چپ ه گاني كه به  فريفتفت مي شوند،يا مسير

مي   را تشكيل مي دهند،اكثريت جامعهحمتكشان، كه فرودست جامعه، ز اقشار وطبقه  ؛طبقاتيغير و ، مجرد فراگيرست دمكراسي امري
         . قرار گرفته اندجهت منافع وي در  ووسيله دست حاكميت  خودآنند كه اين ساده لوحان غافل از . كنند تامين حقگذرهاين ر از توانند

كه  دليل آنب  ودليل كثرتشانروايانند، ب نفرما كراسي فقرادم در" :مي نويسد "سياست" كتاب در ارسطو پيش، سده پنج بيست و    
حركت اجتماعي و تغييرات آن مي دانست، ساختمان حكومت   را منتج ازيساسيپديده  هركه  ارسطو ".استحكم قانون  اراده اكثريت در

مطلوب ، "اليگارشي حكومت توانگران است كراسي حكومت تهيدستان ودم" كه بود باوراين  بر اسپارت را تحليل كرد و كارتاژ وهاي آتن، 
ست كه آن بطن يك حكومت، عدالت در لازمه برابري و" : مي نويسداين كتابدر وي. دبواليگارشي  دمكراسي و  تركيبي از حكومتوي

 اين امر .شان باشد تناسب تعداده هروندان بدست همه ش دست آنان بلكه در  درحاكميت نه تنها اغنيا نبوده و ش ازبي هرگز قدرت فقرا
 آن  برهيچگاه هستند، كوچكي قليت بسيارا كه اغنيااما  ".جانب حكومت است آزادي از موثر برابري و شرط ضروري تضمين قاطع و

 جوامع طبقاتي، طبقات هايتمام دوران در  ولي.ندكن كراتيك دم باصطلاحي اعمال حكومت،ارسطو  مطلوبِِاين طريقِ از  تابود نخواهند
امري كه  .اعمال كنند  راانسته اند حكومت ظالمانه خويشتو بودن، عليرغم اقليت ناچيز) داراناربابان و سرمايه  داران،برده ( حاكمه
  . ، تجلي مي يابد ترصورتي عريانه  مانند ايران ب ايجامعه ويژه درب و امروزه،

 آن زمان، در .تفسير شد يونان قديم تعريف و د سال پيش درپانص و تايخ مكتوب بشريت، نخستين بار دوهزار دركراسي دم امر    
 .بود حاكميت انتخابِ شركت مردان آزاده در  دمكراسي بيانگر گونهاين .خويش بودندز نظر ابرا وداراي حق راي  شهروندان، مردان آزاده،

 دمكراسيآزادي و  امر ، جوامع طبقاتيهمان ابتداي وجودِ ست كه از طبيعي. مشخص مي گشتند قرعه كشي، يا واتنتخاب اطريق از افراد
حقوقي " از ، مردان آزاده، از اهاليرا تنها بخش كوچكيزي. سر ستيز داشتآن   قرار مي گرفت و باي فاحشتناقضدر با حاكميت برده دار 

نيز محروم  و فراتر از آناز ابتدائي ترين حقوق، چه رسد به حق راي  حتا زنان، بردگان علاوه بر مردم بخش وسيعي از  برخوردار، و"كراتيكدم 
  .بودند

 استنباط ديگري از  اربابان بزرگ زمين. زمان و مكان، مفهومي متفاوت را دارا بوديژهِ شرايط عيني وكراسي در طول تاريخ بنا بر    اساساً دم
 نداشتند و خريد و فروش مي شدند، امري كه تا اواخر سده  را بردگان حتا حق مالكيت بر وجود خود و قوانين داشتند تا برده داران،دمكراسي

 كار و سرمايه را بنا  ميانهم پاشانده و مناسبات ، مناسبات ارباب رعيتي را ازدارانهمين طور سرمايه .  حاكم بود هنوزنوزدهم در آمريكا
، همه موارد اصول دمكراسي  در برخوردار بودند؛ خويش اعمال منافعيگانگيِ  از طبقات حاكمه همه مه اين صور متفاوت،ه  ولي در.نهادند

 بود و بر عليه  مالكيت و در جهت منافع حاكميت شيوه توليد، شكلِثبيتِ و ت توجيه، طبقه حاكمهخدمت  دركل قوانين و راه كارها در
  . جامعهطبقه مورد ستمِ
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از پيشرفتِ  ارد و د ديگري پشت يكيهاي تكاملي تمدن را كه بشريت دورانان،آن زم پانصد سال از وهزار گذشت دو پس ازاكنون
سرتاسر گيتي كه بنگري، همه جا  در ،"ست كراسيدم آزادي و"ايه داري مدعي رمست، اكنون كه س ا برخوردار شگفت انگيزآگاهي و علميِ

  ارسطو كه در يونانيِ زيبايآن روياي ازلذا . اههاي ناآگيك بازي تبليغاتي و فريب توده  ازست  كراسي تنها جلوه ايدم ها،تمام كشور در
  . نيست نبوده و، خبري گردندار برخورد"كراسيدم"همگان از   ومحكوم نباشد ميان حاكم و آن تمايز

 حق را اين امكان و سامان دهي اداره كشور، كه مردم، كراسي درواقع طريقتيست ازكه؛ دم، مدعي آنست "كراسي طلبدم"بورژوازي     
ه بعد بدان كراسي كمفهوم طبقاتي دم علاوه بر. دخالت و همياري كنند سازمان دهي مديريت كشور راي خويشتن در دارا مي باشند تا با

پس اين تبليغات چه نهان شده    سرمايه داري، در"كراسي طلبيِِدم"هياهو و جنجالِِ  آنست كه صرفنظر از خواهيم پرداخت، اصل مطلب بر
 سرمايه داري وجود دارد، "كراسي گستريدم"يا   و "دمكراسي خواهي" ،"كراسي طلبيدم"اين  اكثريت مردم در سوده است؟ آيا واقعيتي ب

   نه؟ يا 
 در  غرب مي باشند، و "دمكراتيك " مردماني كه شيفته و فريفته ظاهريافت مي شوند. خوش است دور دهل شنيدن از آواز مي گويند؛    

ادامه   حاصلي جزانتهايش  در اما كه،استبزي  بسيار"دمكراسي"بازي  آنها براي .دروغن ياب آن چنان رنگ و اوضاع، يران نيز،ا تلاشند تا در
 اينكه وجود غافل از. ي دانند م"دمكراسي آزادي و" نمادِرا  هاماابُا رفتن بوش ها و آمدن و  اينان. نيستريديگ امر ور،ز و كميت زرحا

 حاكميت جانبِ از كشتار  وجنگ ها،ابُاما ها و د و بي وجود بوشوجو چه اينكه با.  دمكراسي غربفريبيِ  ظاهر ازاجزائي ست همه اينها خود
، اجرا خواهد گشت و يارانش  و آمريكاصورت توسط امپرياليسم ، به هرسراسر گيتي  درسياسي اقتصادي و مظالمِِِ ساير  ومنطقه در آمريكا

  .د ندارد فر يا آن به اين و، به انتخاباتاساساً ربطي
كانديد نمي  امكانات برابر وراد با آزادي  افكه معمولاً زيرا .كراسي ناميدنمي توان دمرا  انتخاب شدن  و به افراد دهيتفويض حق راي    

 يكسان شرايط از كانديداها ها،اين فيلتر از  گذرصورت استثنائيِِدر .كنند عبوري بايست مرعي منا فيلترهاي مرعي و از كانديداها  و شوند،
بگذري، بازهم به  انع نيزوم اين از هم به فرض .نيستند برخوردارحاكميت و نظام اداريش،  مساعد نظر چه از نظر مالي و از چه تبليغاتي،

اب مي شوند، كه مي كنند و انتخ مراحل گوناگون گذر لاً افرادي ازاينست كه معمو ،آن گواه دارد چه واقعيت برآن .خواهي شد ي طردنحو
همه  ؛نظر بگيريد ا درر برهه شاهنشاهي، زمان حاكميت اسلامي و چه در ، چه در گذشته نمونه هاي انتخابات. باشندباب ميل حاكميت

ه و تحليل تجربه كمون مي حسن وجهي دريافته كه ضمن تجزي  دمكراسي سرمايه داري را باماركس اين ماهيت" .نددار اين امر گواه بر
ان نده آن نماي،مجلس رمگر د تصميم بگيرند كدام يك از نمايندگان طبقه ستار به ستمكشان اجازه داده مي شودچند سال يك ب ره: گويد

داغ است و پس  وعده و وعيدها بسيار مان انتخابات، بازارِكه زاين مهمتر .123 صفحه لنين دولت و انقلاب"!نمايدباشد و آنان را سركوب 
كه مي  جانب نظام، از  ضرورتي بود دهه هفتاد،درآمدن دولت خاتمي،  سر كار بر.آن كسي پاسخگوي وعده هاي انجام نشده نيست از

 اركاتچي نظام را تداذعان داشت كه نقشآن  برخاتمه كار  ه خود وي درچه اينك. مي كرد مهار  رابرآورده تهي دستان  سربايست خشمِ
كه  زيرا. دمكراسي نيست وجود دال بر  حق راي،بودن ظاهريِِ پس دارا .استپيش نبرده  كاري از  و نكردههرا برآورد وعده اي و ،داشته

آزادانه  اآن به ناحيه قدرت ردخول  ديشي واناجازه دگر حاكميتي موجود،اساساً سيستم  .ستااغنياقليت، يعني حكومت، حكومت 
حتا  سفه گذشته و تمام ذهن بورژوازي وعالم فل دولت ازه  كه ايمان خرافي نسبت بهمانا درآلمان است...." .به زور مگر نخواهد داد،
زمين است،  ت فلاسفه، دولت ًتحقق ايده و يا، بزبان فلسفي، سلطنت الهي در به موجب تعليما وگرفته است كارگران را فرا بسياري از

 حقيقت كه در  حال آن و.....  حقيقت و عدالتِ سرمدي جامه عمل به خود پوشيده و يا بايد بپوشدآن ست كه در دولت آنچنان عرصه اي
وجه دست  هيچه اين حيث ب جمهوري دمكراتيك هم ازقه ديگر و دست طبه  دولت چيزي نيست جز ماشيني براي سركوب يك طبقه بامر

  110  صفحههمانجا به نقل از انگلز ". ندارد از سلطنتكمي
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 حاكميت ناشي مدع    

مفهوم نا  توجه به اقتصاد بدوندمكراسي .د موثر قرار مي گيرامور نيز  و سايرمسايل اقتصادياين دارد و بر از فراتركراسي مفهومي دم
  .ئي را حائز مي باشدجامعه ارزش والا اقتصادِ امر كراسي،دم  وآزادي اهميت بسيارِِِِعليرغم  .است

قوانيني كه طبقه حاكمه مي . است طبقه حاكمه يتِتثبيت موقع مسير  در،جامعههر وانين دروجود ق. قاتيست طبدمكراسي
 و استثمارهيل و قانونيت بخشيدن به درست همين قوانين موجب تس و.  مي باشداو  خوداقداماتِ ي تسهيل امكانات وگذراند، برا

پرداخت " حال تصويبِ كه برنامه در،گردد  عيان مي بوضوحهمگان تدريج برب مثالي مي زنيم؛ .ستم استمورد و اقشارِچپاول طبقه
تب مراه  بنآ  مقدار،باشد قرار  برمدتيهم  اگر مستقيم،  پرداخت.زحمتكش مي باشد ضد منافع اقشار ، دقيقاً بر"مستقيم يارانه ها

صاحبان  اين امر به سودِ . خواهند شد).... برق وگاز،( ده برابر  تا كهقيمت هايي . خواهد بود هاپي قطع يارانه ها درازدياد قيمت از كمتر
  دمكراسي جنبهپس مي بينيد؛. خواهد گشت  شديدتربه ميزان بسيار  گسترش فقراما منجر به. است استثمار ، و تشديدتوليد سرمايه،

 كه سرمايه داري دمكراسي مي نامد؛ درواقع شاملِ آنچه را .طبقه مقابل استبر زمان حامل اعمال زورهم  و طبقاتي دارد،اقتصادي و
 يك و  پس دمكراسي مفهومي مطلق، مجرد.ديده، مي باشد ستم  طبقهديكتاتوري عليه اكثريت، و ،دمكراسي براي اقليت، طبقه ستمگر

يك  هر وجود. همزيستي مي باشند مبارزه و  كه با هم در استدو قطب متناقض بخشي ازپديده اي ديگر انند هرجانبه نمي باشد، بلكه م
 .وجود دمكراسي در يك جامعه، دال بر وجود ديكتاتوري نيز مي باشد، كه عليه طبقه مقابل اعمال مي گردد. ديگري ستوجود  دال بر

اين دمكراسي كه خود  و درست همزمان براي ايجاد ست،سرمايه دارا ي سرمايه وكانات براام قوانين و  ايجادجهتِكراسي سرمايه داري دم
كراسي خرده بورژوائي دم":  مي گويد لنين.اكثريت جامعه كند رد تا حاكميت اعمال ديكتاتوري بر است، ضرورت دا پديدهبخود يكجانب

آشتي پذير  نمي تواند )طبقه مخالف( ست كه با قطب مقابل خودكه دولت ارگان سيادت طبقه معينيدرك اين مطلب نيست قادر ب هرگز
  اعمالعاملِِِ بلكه خود اقليت نيستند، هاي دمكراتيكِ اكثريت بردولت سراسر گيتي، هاي سرمايه داري در لتدو .9 همانجا صفحه".باشد

 سوسياليسم هم دوران ممكن است و در  داري غير سرمايه پيگير در دورانرحلهآخرين م دمكراتيسم تا" .اكثريت اند ديكتاتوري اقليت بر
دمكراسي براي   اقليت ناچيز، برايدمكراسي" 109 صفحه  همانجا".خواهد رفتبزوال  رو) ما از- ديكتاتوريبمانند (هرگونه دمكراسي

  122 همانجا صفحه ". سرمايه داريتيسم جامعهست دمكرا ااين توانگران،
 گونه اين در .ست ترين شكل دمكراسي، دمكراسي پرولتري عالي  و، تكامل يافته ترينرده ترينگست . مفهوميست طبقاتيدمكراسي    
اركان اصلي دمكراسي مي  ، نيز هستندزحمتكشان ساير  شوراهايايندگاننم از  متشكل كهبويژه شوراهاي كارگري، نهادهاي خلقي، ،وامعج

  ديگراشكال .تعيين مي شود ين گذرا از شكل دولت سوسياليستي .عهده دارند را نصب آن عزل و كنترل، عيين دولت،باشند كه اقدام به ت
اكثريت خواسته هاي  وكننده اميال  نمي توانند برآورد د،ن نشاني داراسي و ديكتاتوري طبقاتيدمكر  اعمالحكومتي گوناگون كه همه از

 كارگران و ساير عليه منافع حمايت و هافع سرمايه دارمنا ست كه از  سرمايه داريحاكميت جمهوري اسلامي نوعي از .جامعه باشند
   .ستا چاشني اسلامي برخوردار و از مي داردزحمتكشان گام بر

 ناشي معمولاً ها حاكميت  جوامع طبقاتي،طول تاريخِِ رد .نادرست مي باشد  است، يا مردمملت ازي آن شدن كه،
فوق  مفهومي عام و ،كه مردم  زيراست، طبقاتيمردم دانستن به معناي نفي تضادِ  ملت ياناشي از اها ر حاكميت مردم نبوده اند؛ از

 اتي به جامعه بي طبقهجوامع طبق از  گذاردر  تنها.ست عام و فراطبقاتي واژه اي  ملت نيز.مي باشد اقشار  شامل كليه طبقات وطبقاتي،
ناشي "  بيانِ.يعني طبقه كارگر؛ آن سخن گفت نه كل اكثريتِ بزرگِ مردم، آنهم ردم،م از حاكميت ناشي بودن  مي توان از)سوسياليسم(

 نه با بيعت مي كنند بقه كارگرط مبارزان راه پرولتاريا با. ت مي گيردئپراگماتيسم نش يكجانبه گرائي و  از"بودن حاكميت از ملت يا مردم
 مسير ايران، درير رهائي نظكشو در  طبيعيست كه طبقه كارگر!طبقاتي، نه فراطبقاتي  بيعت انقلابيون كمونيست امريست. يا ملتمردم

 هاكمونيست  وست در مبارزه انقلابي اين گذر، امر رهبري طبقه كارگريك برخوردار است، اما امر مهم درمبارزاتي خويش از متحدان دور و نزد
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 هم . عرضه شده است بدست امپرياليسم موردي مشخص نيزاخيراً واژه ايست بورژوائي كه, آنندجمهوري فدرال،
منطقه  اسرائيل در كنار وم امپرياليسم درپايگاه د مدتِ تجزيه عراق و ايجاد مينه درازعراق، ز  فدرال درا ساخت و پرداخت جمهورياكنون ب

  .حاصل شده اند را
 كه - بويژه ميان دمكراسي خرده بورژوائي-خرافي فوق العاده شايعي را  پندارزته بسيار مهم است كه انگلاين نك ذكر":  مي نويسدين    لن
 ".مي كند امثله بسيار دقيق رد بر دارد، بكمك فاكت و آزادي هائي بيش از يك جمهوري متمركز در ماًآن گويا جمهوري فدراتيو حت بنا بر

            103 صفحه همانجا
ها  كشور بسياري از  در19 تا 17سده هاي اين انقلابات در .انقلابات سرمايه داري نشئت مي گيرد ازست كه  اايه  واژكراتيكمهوري دمج    

 مبناي منافع بر  عمدتاًها، اين نوع حكومت كراسي دردم .ندواقع شد حال توسعه نيز كشورهاي در در سده بيست نيز در و ،نده ارخ داد
نمي تواند خواسته ا لذ .داراي ماهيتي ارتجاعي مي باشد و است  بودهآن خطه اكثريت بزرگ اهالي در بورژوازي و عليه فرامليِ و ملي

      .داشته باشداكثريت را دربر

   ارثيه اي شومعلني گرائي
 همچون  و به دست جرياناتي شد پايه ريزي"دولت اصلاحات"دوران خاتمي،   در ارثيه ايست كهايران  درشرايط كنوني  درعلني گرائي    

 ماندهازب ست  ماتركياكنون  وندايران را عهده دار گرد نقش اپوزيسيون رژيم آمريكائي در  مي خواستند كهحكمتيست ها پرورش يافت،
  .براي رفرميست هاي نوين

  مسايل را تنها از، علني كار كنند فقطزم دارند تاكه لا روانه، زيراست چپ امريتحليل تئوريك، و ركسيسمبزرگان ما  نقل از،براي برخي    
، چنته ندارند ، چون چيزي درندشاب يعقيدتي فرار  در ساير سطوح و مبارزهمبارزه از  وينندب ب، آن هم اصلاح طلبانه خويش سياسيدريچه تنگ

مفاهيم و نظام كه بيانگر  واژه هائي سخن گويند از  تاآن است اين تفكر تلاش بر با .گرايند  و تنها عملي به تئوري راهنما نيستباور
  .هائي هستند بورژوائي

  در ظاهر،"فرقه گرايان" آنها  به نظرا متهمين، ين باتفاوتشا  كارشكلِنظر  از متهم به فرقه گرائي مي كنند، كه ديگران را اين افراد    
 و در معرض  علنيانهمه فعاليت هايش  وكرده سات علني برگزار جل كه.ن مي باشدان آ به سبك و سياقعدم پذيرش شيوه علني مبارزه

   !! يعني تحت نظارتِ ويژه.ستا ديد و كنترل
مبارزه اي علني شركت جويد،  بايست، به سبك و سياق ايشان و درمي  مي خيزد ه برآنكس كه به مبارز هر اين باورند، بر اين افراد

 و ، مبارزه مي باشدمحمل تنها ،تجمعشان اين باورند كه  برآنها. از شكلهاي ديگر مبارزاتي بهره مي جويد  عمدتاًگرنه فرقه گراست، زيراو
  سخن مي گويند،بنام تجمع  خود. نيستگرنه جائي برايش در مبارزهو ،ان صحه گذاردشاي سبك كارِ  ونظر دگرانديش مي بايست بر لذا

كه  آنجا از . بدان خلاصه مي شود مبارزه امر وشاناصلاحات هدف و لذا ند تعريف مي كن و با مفاهيمي التقاطي،چارچوب نظام مبارزه را در
انتخاب  كه پيرايه چپ را آنجا از اما .د تبديل مي گرداستراتژيت به لاحامبارزه براي اص لذا د،ندگرانديشان مي پرداز به تكفير و علني گرايند
 .دنمي كن گذاربر ، عاري از محتوا، بازدرِ  با شكل علني و ماركسيستي تدريسِ ويژههايكلاس ند،نبايست ماركسيستي جلوه كمي  كرده اند و

استنباط نفي  سود به  الزاماًن تناقضايه  كجالب اين .ستتوا ميان شكل و مح شديدِضِ تناقولي داراي  براي خالي نبودن عريضه،كه امري
  . بيانگر انواع انحرافات و نظريات ضد ماركسيستي ستاتشانراشتنا ساير  ها وبه بيانيهنظري  .ماركسيستي خاتمه مي يابد
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ست كه مبارزه  طبيعي حاكم،هه خفقانِبر در .    در برهه اي كه بدست آوردن ابتدائي ترين حقوق دمكراتيك، منوط به براندازي رژيم ا
 تداوم و ضرورت موفقيت زامِفرقه گرائي نيست، بلكه ال دال بر  كارشكل مخفيِ .خود مي گيرده  ب و منضبط شكلي مخفي،ماركسيستي

 ردان پيشĤهنگگ براي موفقيت جنبش مبارزاتي، ضرورت وجود :آموخت نمي دانست، آنكه نيز ايكه هربرهه كنوني، برهه  در .استمبارزه 
 در كيل حزب طبقه كارگرپي تش  در.استاولويت نخست  ،كادرسازي و جذب پيشتازان طبقه كارگر  امر،اين برهه در دارد، صدر برنامه قرار در

تهي   و حلقه هاي رابط با توده هاي زحمتكشان درواقعاي،  مبارزه توده اي و تشكيل فراگير سازمان هاي تودهصحنه مبارزه است كه امرِ
تا بتوان به جلب توده هاي . هاي علني موجود خواهد بود وافر به كادر زمان احتياجِآن  طبيعيست در. اولويت نخست را مي يابد،دستان

 وسيع توده اي، فراهم  نظامِ پيادهاصلاح طلب، لشگرِ براي سران باشي تااين باور  بر مگر .متكشان و بويژه كارگران دست يافتوسيع زح
    .ينيب تدارك بآري و يا

   كنوني جامعه ما برههشرايط سياسي
ايان دادن به سلطه پ ، باآريستوكراسي  با گذر از سلطنت واستبداد شاهنشاهي  پيروزي براز پس  لااقل مي بايستانقلاب ناتمام بهمن

 هفتاد سال در راس برنامه مبارزاتي مردم زآن زمان بيش ابه  كه تاامري  .مي كرد  گذرانقلابي وبه جامعه اي شكوفا  ايران، امپرياليسم در
 ،ي انقلاب جنبشادامهِ سركوب ا از ابتداي پيروزي ب، اندكي پس كهنه انديشان مذهبي توسط جنبشبه جهت غصب رهبرياما  ، بودزحمتكش

 درواقع ،" خلقي فدائياهاكثريت چريكشاخه "  و"حزب توده" كه تحت نام سازشكارانيبودند اين مسير در .گرفت  نادرست قرارمسيري در
 به .انصارشان پرداختند اعوان و  ملايان وداريِرسم حكومت  همياري دربهاز جانب ديگر  سركوب انقلابيون و به ياري ارتجاع در رفرميست ها،

 ،هان كشتاراوج اي  سركوب شدند،)حاكمان سرمايه ( مذهبيدست ديوان سالارانِه  بدهه شصت  بسياري درصورت مبارزين انقلابيِِ هر
ه  ب ننگ خيانت بر پيشاني ملايان مهرِتاريخ ايران،  درديگر صورت باربدين  .بودگورستان خاوران  و 67 اي سال زنجيره  جمعي و هاياماعد

  . نشستدرشتي
 ي سرمايه دار  ادامه حاكميت و به تثبيت حاكميت خويشذاشتن دهه شصت و جنگ با عراق،پشت سر گ جمهوري اسلامي پس از    

 در جامعه شرايطاكنون كه  .د بود برايش خوش آين، و برتري جوئي مذهبيشعارهاي توسعه طلبانهِ  و" مليدفاع" ،راه اين در  وپرداخت
آن گوشه نطفه  اين گوشه و د،نمي باشاً تحول پذيراين شرايط الزام و ست مهياي حركت انقلابيعيني شرايطِ نظر از همه سطوح ملتهب و

 .دفاشيستي بيانجام حاكميت رژيمي  گسترش ومي تواند به، كه اين امر مي باشندحال سرباز كردن  مي بينيم كه در هاي فاشيسم را
  تداخل مذهب با،كه از عقب افتادگي هاي جامعه  بويژه اين.انتظار نيست از  دور، فجايع و وقايع ديگردهه شصت  تكراريرو بدين

برخي  اري ست برت و است"توجيه عوامانه"، پوشش  و اين امر.است  در روبناي جامعهئوداليسمبقاياي دوران ف  است كه از دولتسياست و
جمهوري  وجود ولي فقيه در.  مبارزاتي مي باشد از حداقل خواسته هاي، يكيسياست لذا جدائي دين از.  اسلاميگرانِ  ستماقدامات از

   .دارد از كهنه پرستي و جهالت  نشانگواه بر نفي ابتدائي ترين حقوق انساني ست واسلامي 
 بحران اقتصادي چنان گريبان كارخانجات و ،مردان و سوء مديريت حاكمان و دولت توان، عدم اقتصاديپي سياست هاي غارتگرانه      در

. ي كنديران بيداد م بيكاري و فقر در ا. كار مي كنند توليدي اغلب ورشكسته، يا تعطيل و يا با حداقل توان را گرفته است كهصنايع ايران
. سياست داخلي و خارجي حاكميت اسلامي به بن بست رسيده است.  لنگان پابرجاست،ي تنها با تكيه بر درآمد نفت اسلاماقتصاد دولت

جوشش اعتراضي سال گذشته به بهانه  . خريداري ندارد ديگر،ميان اكثريت مردم در حاكميت نيز سياست هاي اجتماعي و فرهنگي
اين سياست ها و اقتصاد متكي بر رانت .  مردم تمايل به ادامه تحمل حاكميت اسلامي را ندارندگواهي بر آن است كه اكثريتت انتخابا

   . نفتي چندان دوامي نمي تواند داشته باشد
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ن روند به شدتي اي. بدردهم  چون خوره نظام را از تناقضات دروني، گريبانگير حاكميت اسلامي چنان حاد است كه انتظار مي رود، بحرانِ
داخل نظام روانند و ما هر روزه با   سازي جديد در اپوزيسيون به دنبالخويش، حاكميت با نگراني نسبت به آتيهست كه عناصري بسيار از 

ن پرداخته  زحمتكشاها به ستم و زورگوئي عليهِري كه سال استثمارگ عناصر. مي خيزند، روبرو مي شويم خالفت برمه عناصر جديدي كه ب
 درون سيستم امريكه سالهاست در. دست مي گيرند ب را و حمايت از مردمبودند، بناگه خود را از همه چيز مبرا مي نامند و پرچم مخالفت

نظر مي رسد كه نظام جمهوري اسلامي به . ست  دروني سازيِاپوزيسيون توليد تناقض وحال باز م درومدا طور نظام به  وحاكميتي در جريان
 از  كه اپوزيسيون حكومتيِ عناصرِ. ديگر براي مدت طولاني نمي تواند اين چنين بماندروانست و فروپاشي سويه شكل كنوني ب اقل درلا

درواقع از اين .  روان اند"انقلاب مخملي"با غرب و سوي همياري ه د، بنچه نخواه ود ن، چه بخواهندبلند كرد  سر88خرداد   دردرون حاكميت
.  براي مردم زحمتكش نتيجه اي مفيد حاصل نخواهد گشت، كه به جهت چپاول ثروتهاست،هاي حاصل از اختلافات دروني نظاماپوزيسيون 

رفتاري زحمتكشان اين خطه تعميق گ  و نتيجه اي جزاحمقانه بيش نيست، سرابي كودكانه و ،چشم اميد داشتن به اين نوع مخالفين
 رژيم رسوا شده كار آيند، سردرصورتي كه اصلاح طلبان بر .  حاصل نخواهد گشتي كاملاً فاشيستي، حاكميت يا و، امپرياليسمتحت حاكميتِ

   . ادامه دهد در پيرايه اي ديگر باز مي يابد، تا به حكومت ظالمانه خويش نيز و چندان فرجيلامي چهره اي جديد به خود خواهد گرفتاس
 ز ا مجزيه گوئيبه بار ديگر "سران حزب توده"  تمجيدگرانهِ تحت سياست، كهنه كاريكهايران آن چنان ريشه دوانده است  رفرميسم در    

: ، و يا به صراحت بيان مي دارد"سخنان ميرحسين سخت دلنشين است و صادقانه": موسوي چنين تمجيد مي كند  ازارتجاع مي پردازد و
از "  در گذشتهيا موسوي  و". و واقعي را فراهم خواهند آورديلدر تحليل نهائي جنبش هاي اجتماعي زمينه حضور و فعاليت احزاب اص"

  .... و !!!!  ".طرفداران گرايش هاي متفاوت سياسي در كابينه استفاده مي كرد
ب  رفرميسم، كسب كرسي ها و مناصش ا علني گرايانه، استراتژي و سازشكارانه، شيوه مبارزه اشاما مبارزه ايكه بنيادش التقاطي    

.                 نبوده، آنرا گهواره رشد خود مي پندارد و برايش خوش رقصي مي كند بورژوازي دولتپي سرنگوني و انهدام  درست،ارژوائي دولت بو
اسي كرو اين دم. م را مي طلبدكراسي پيگيرِ پرولتري از يكسو به سوسياليسم تبديل مي شود و از سوي ديگر سوسياليساما مبارزه و دم    
 كه با .ستاتنها راه دست يابي به اين آرمان، انقلاب سوسياليستي . بنياد خويش به سوي زوال دولت و لذا ديكتاتوري مي تازد در

   .سازشكاري و رفرميسم سرِ سازگاري ندارد و تنها با قهر انقلابي ممكن مي گردد
جهت   لذا بدين وقوع شكست، پيروزي وايگي، صحنه ايست از تلاش بر مرگ و زند ضدينِنبرد ميان صحنه ايست برزندگي مبارزاتي      اما

خدمت  آن كنيم كه در  وان خويش بيĤموزيم، از تجارب پيشيني سازيم،درا چراغ راه آينده خوگذشته  ماست تا بر.  و پيروزيءبراي بقا
 داخلي و ارتجاع سازش با ونفي رفرميسم  كيه برلزوم ت -ا : از پيشينه جنبش مبارزاتي هامهم ترين آموخته از .انقلاب و پيروزي ست

 يتوسط ايدئولوژ ،انحرافات گوناگون  مبارزه با-3. علني گرائي مرج در وهرج   دوري جستن از- 2 .سمامپريالي  ارتجاع و مبارزه عليه،خارجي
بي، تشكيل حزب انديشه انقلاات از  با زدودن انحراف-4.  مبارزه باشد صحيحِتا راهنمايسيسم لنينيسم، براي منزه كردن آن، مارك

صفوف كارگران، از  توده اي  صنفيِهاي  تشكلايجاد - 5 .ايران ساله كمونيسم در صد  بيش از مبارزاتياحياء سنت كمونيست متحده،
  . روشنفكران مي باشدساير معلمان، دانشجويان و  زنان،ساير زحمتكشان،
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